
بند و نخ

نخ دادن �
منجيل باد دارد. در منجيل بادبادك هوا مى كنند. 

من نخ مى دهم و تو را هوا مى كنم؛ بادبادك زيبايم. 
نخ كشى

يكى از سرگرمى هاى كودكى ما اين است كه نخ 
ــيم. همين است كه صنعت ما نخ كش و  پول را بكش

اقتصاد ما نخ نما شده است. 
نخ

ــگفتى هاى  ــاد جمله قصار فرمود: از ش يك معت
آفرينش يكى اينكه؛ در همه جاى دنيا نخ در سوزن 

است و در اين سرزمين، ما در نخ سوزنيم. 
خواستگارى

پدر عروس: خب شما چى كارها مى كنى، كجاها 
هستى؟ 

داماد: من در نخ دختر شما هستم. 
نخ ريسى

داماد: ببخشيد، من خيلى كوكم. تو نخ شما هم 
هستم. بياييد با هم مشاركت اقتصادى كنيم، نخ از 

شما كوك زدن از من. باشه عزيزم؟ 
بند ادبى

- شما آزادى. 
: من از آن روز كه در بند توام آزادم. 

نگهبان: پاشو بابا. 
بند انداختن فرنگى

1- اينجا زنان در عروسى بند مى اندازند. در فرنگ، 
زنان را بند مى اندازند. 

ــا انداختن بند به فرنگ -  2- آيا ما نمى توانيم ب
ــب و به صورت عمده- هم به صادرات  با قيمت مناس
ــور كمك كنيم؟ هم زنان فرنگى را از  غيرنفتى كش

بند برهانيم؟ 

از هرنظربي ضرر 
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 پوريا عالمى

با مينى دى وى هام چه كار كنم؟ 

ــونى اى كه بيش از  � ــت دوربين ويديويى س مدتى اس
10 سال پيش خريده و پنج سال با آن كلى فيلم از خانواده 
ــفرها و همين طور برخى مصاحبه ها با بستگان درباره  و س
ــان و... گرفته بودم، خراب شده است و  روستاى زادگاهش
ــتم مانده است. اين  ــتفاده روى دس ــاعت ها فيلم بلااس س
نوارهاى مينى دى وى را بايد يا با اتصال دوربين به تلويزيون 
ــان دوربين كپچر كرد، يعنى به فايل  ــا كرد يا با هم تماش
ــرد. براى هر دو  ــال تبديل و به كامپيوتر منتقل ك ديجيت
ــت بايد دوربين مينى دى داشته باشيد. در  كار طبيعى اس
ــتگاه هاى مينى دى وى پلير هم  ــكل حرفه اى ترش دس ش
ــان چندبرابر دوربين است و نكته اين  هست كه قيمت ش
ــت. توليد  ــن مينى دى در بازار نيس ــت كه حالا دوربي اس
ــود. دوربين هاى آماتورى و نيمه حرفه اى كه امروز  نمى ش
در فروشگاه هاى لوازم صوتى و تصويرى مى فروشند همه 
فيلم هاى گرفته شده را روى هاردى كه داخل دوربين كار 
ــته شده است، ضبط مى كنند. بنابراين شما هم اگر  گذاش
ــى دى وى داريد و دوربين تان خراب  مقدار زيادى نوار مين
ــت، يا بايد از خير تماشايشان بگذريد، يا دوربين  شده اس
ــت دوم بخريد يا دوربين خراب خودتان  مينى دى وى دس
را تعمير كنيد. همه اينها به هزينه و زمان و پيگيرى نياز 
ــان گرفته ايد هنوز روى  ــى كه با دوربين ت دارد. تصوير هاي
نوارهاى كوچك موجودند اما آنها را نمى توانيد ببينيد. 10 
سال ديگر مسلما مينى دى وى دست دوم دشوارتر از امروز 
پيدا مى شود. حتما دفاتر خدمات فيلمسازى اى هستند كه 
مى توانند مينى دى وى هاى شما را به فايل هاى كامپيوترى 
ــه بالايى دارد و معمولا آدم  تبديل كنند اما اين كار هزين
محض تفنن اين كار را نمى كند و در بيشتر موارد انبوهى 
از نوارهاى مينى دى وى بلااستفاده در كشويى يا گنجه اى 

انبار شده مى مانند. 
ــت و  ــراى دوربين هاى هش ــت كه ب ــن اتفاقى اس اي
سوپرهشت هم افتاد. از دور خارج شدن فرمت هاى ضبط 
و نمايش تصوير كه هر يكى ، دو دهه يك بار اتفاق مى افتد 
ــه تبليغاتى كه درباره  ــت بر دروغين بودن هم گواهى اس
ــه كردن زندگى خانوادگى تان با خريد يك دوربين  جاودان
ويديويى انجام مى شود. تمام تصويرهايى كه با دوربين هاى 
ــى دى وى و فرمت هاى قبل از  ويديويى روى نوارهاى مين
ــد. فيلم هايى كه  ــه درد نمى خورن ــد تقريبا ب آن گرفته اي
ــر فرمت هاى  ــم نديده ايد. تغيي ــار ه ــان را يك ب برخى ش
ــط تصوير متحرك (و همين طور صدا و عكس) گاهى  ضب
ــت، يعنى راه هاى جديدى براى  معلول پيشرفت فنى اس
ــوند كه تصوير و صدايى با كيفيت بالاتر  ضبط پيدا مى ش
ــى از ملاحظاتى شبيه  مى توانند توليد كنند و گاهى ناش
ــركت هاى توليد كننده و ملاحظات تجارى ديگر  رقابت ش
است. آشكار است برخى تكنولوژى هاى پيشرفته موجود 
ــوند تا بعد از مدتى به عنوان يك نوآورى در  عرضه نمى ش
رقابت با حريف هاى تجارى به بازار فرستاده شوند يا برخى 
شركت ها آگاهانه از قالب هايى براى ضبط تصوير استفاده 
مى كنند كه با قالب هاى شركت هاى ديگر هماهنگ نباشد 
ــت وجود ده ها فرمت تصوير  ــا آنها كار نكند. از اينجاس و ب
ــراى تبديل آنها به  ــى و ده ها نرم افزار ب ــوت ديجيتال و ص
يكديگر كه هميشه هم خوب كار نمى كنند، وقت گيرند و 
ــايل ديگر روبه رو هستند. اتفاقى كه  با افت كيفيت و مس
ــت، نمونه اى  ــما افتاده اس براى مينى دى وى هاى من و ش
است از تفاوت عميقى كه در عرصه تكنولوژى هاى نو بين 
ــات تجارى و واقعيت وجود دارد اما اين موضوع يك  تبليغ
ــب  دوربين هاى خانگى كه  ــه ماهوى تر نيز دارد. از قال وج
ــينماى حرفه اى نيز اتفاقات مشابهى افتاده  بگذريم، در س
ــت. نه تنها با تغيير مدام قالب ها روبه روييم كه تماشاى  اس
فيلم هاى قديمى تر روى فرمت هاى پيشين را دشوار و گاهى 
غيرممكن مى كنند، بلكه با فاسد شدن نوار سلولوييد و ساير 
موادى كه اطلاعات تصويرى روى آنها حمل مى شوند نيز 
ــده گذشته يك خواننده  مواجهيم. مى گويند در اوايل س
ــد تا «تصويرش  ــود در فيلم بازى كن ــهور اپرا مايل ب مش
ــود.» اين ماجرا را هواداران جنبش نگاهدارى و  جاودانه ش
مرمت فيلم هاى سينمايى ارزشمند نقل مى كنند تا نشان 
دهند اين«جاودانه شدن» خودبه خود اتفاق نمى افتد، هزينه 
بالايى دارد و بنابراين به شكل گزينشى روى مى دهد. آثار 
باارزش تر حفظ مى شوند (تا كى؟) و آثار متوسط و ضعيف 
ــان مى روند. براى نوارهاى تصويرى و صوتى آدم هاى  از مي
معمولى هم اتفاق مشابهى مى افتد. آنها ممكن است يكى، 
دو نوار را كه حاوى خاطره مهمى از والدين مرحومشان يا 
عروسى فرزندشان باشند تبديل و حفظ كنند اما انبوهى از 
ــفر يا از زندگى روزمره خانواده  فيلم هايى را كه در طول س
گرفته اند دور مى ريزند (يا مى گذارند آيندگان  دور بريزند). 
ــه اى فكر كنيد كه صدها نفر  ــالا با اين اوصاف به صحن ح
ــاى تاريخى فيلم  ــان از يك بن با دوربين هاى ويديويى ش
ــزو همان هايى  ــلما ج ــتر اين فيلم ها مس مى گيرند. بيش
هستند كه در گوشه كشويى تلنبار مى شوند، بعد به انبارى 

منتقل و سرانجام دور ريخته مى شوند. 

نقد فرهنگ

 روبرت صافاريان

ستون «قلم انداز» سيروس ابراهيم زاده فردا 
منتشر مي شود.

توضيح

ــال، آرام آرام  ــفند س ــامگاه آخرين جمعه اس ش
ــود و سراى محله «كاووسيه» كه ميزبان  دود مى ش
اختتاميه هفتمين دوره «كتاب سال شعر خبرنگاران» 

بود، پر از شاعران و نويسندگان بزرگ ايران!
ــيمين  ــر، بانوى غزل «س ــج عص ــاعت پن در س
ــم است كه  بهبهانى» جزو اولين حاضران در مراس
آراسته و خندان از  پله هاى كوتاه مى آيد. يكى يكى 
ــعر و ادبيات ايران از راه مى رسند. محمود  بزرگان ش
ــوى، مفتون  دولت آبادى، جواد مجابى، حافظ موس
ــداالله  ــن، عليرضا طبايى، اس ــهاب مقربي امينى، ش
امرايى، محمود معتقدى... همه «شعر تر مى انگيزند» 

و گپ وگفت صميمانه درگرفته است. 
كمى از ساعت 5 عصر گذشته، اختتاميه هفتمين 
دوره جايزه شعر خبرنگاران به گام پايانى خود رسيده 
ــت. حالا بهانه اصلى شعر است؛ وقتى نامزدهاى  اس
بخش كتاب سال يكى يكى مى آيند و شعر مى خوانند: 
سعدى گل بيانى با «برگ هاى بى عشقى ختمى» 

ــروح كه  ــى مج ــد: «گرگ مى خوان
ــيد در نيمرخم  ماده اش را بو مى كش

بود... در هو هوى كشدار باد...»
ــا  ب ــى»  محمدى اردهال ــارا  «س
ــنگ ها»  ــعر «براى س ــه ش مجموع
ــن بودى، چه  مى گويد: «تو زيبا تري
ــس از مرگ در  ــگام مرگ، چه پ هن
ــر در 50  ــبانه... ديگ ــاى ش ديدار ه
سالگى من همه چيز ممكن است...»

ــا  ــه «پوري ب ــت  نوب او  از  ــد  بع
ــد تا با شعرى  گل محمدى» مى رس

ــت»  از مجموعه «اينجا هيچ خيابانى بى طرف نيس
ــعر بخواند: «مرا بى اجازه دفن كنيد... مرا بى اجازه  ش
ــاعرى با  ــر از مرگ ش ــز زيبات ــس... هيچ چي هيچ ك

چشم هاى باز نيست»
ــى قرمز و عينكى با فرم  «بكتاش آبتين» با كت
ــكى مجموعه «پتك» را برمى دارد و روى سن  مش
ــه اى كه از  ــى ام اين بود، علاق ــى رود: «تمام داراي م
ــافرم و تنهايى ام را  ــر مى خورد... مس ــمانم س چش
ــه را براى تو  ــم... اين نام ــم پنهان مى كن در چمدان

مى نويسم، دخترم مادرت زيبا بود...»
ــاعت شنى كه به خواب  «رزا جمالى» با «اين س
ــت» مى آيد و مى خواند: «لرزه نگارهاى اين  رفته اس
ــپاريد، مسافتى را كه پيموده ايم  خواب را به فردا بس
ــاعت تو تنظيم  ــمت كرده ايم... ديگر زمين با س قس

نمى شود...» 
بعد از او نوبت به «عليرضا عباسى» مى رسد تا با 
«پروانه اى از متن خارج مى شود» برود و شعر بخواند: 
«نگاه كن، همه چيز به شكل عجيبى با بدها مى ريزد. 
درخت يا انسان فرقى نمى كند، سربازها روى زمين 
ــرباز كوچكى است كه بارها  مى افتند... وطن تنها س

افتاده...»
«گروس عبدالملكيان» با «حفره ها»يش، «مجيد 
ــرانجام  ــوه اى» نيامده اند و س ــيب قه يارى» با «س
ــه مى كنند»  ــا «دلقك ها گري ــورى» ب ــا ن «عليرض
مى خواند: «تولد من، برمى گردد به سال هاى پنجاه 

و برف، به روزهايى كه خدا تدارك تو را مى ديد...»
نكوداشت سيمين بهبهانى

ــود تا براى  «محمود دولت آبادى» دعوت مى ش
رونق بخش دوم مراسم كه تجليل از سيمين بهبهانى 
است به روى سن برود. او مى رود و با غزلى از بهبهانى 
كه به گفته دولت آبادى «بلندنظرانه و خالى از گلايه 
است» مى خواند: «آنكه رسوا خواست ما را پيش كس 
ــوا مباد/ و آنكه تنها خواست ما را يك نفس تنها  رس

مباد» 
ــت كه مى گويد:  «جواد مجابى» بزرگ بعدى اس
«خانم بهبهانى غزل را از نهانگاه تاريخى بيرون آورد. 
ــق است... او عاشق مردم و وطن  او از دل و جان عاش
ــت و براى آنها آرزوى بهروزى دارد. او هيچ وقت  اس

عاشقى را از دست نداد...»
«حافظ موسوى» سخنران آخر است، مى گويد: 
ــگارى روح جمعى ما  ــعر خانم بهبهانى تاريخ ن «ش

ايرانى هاست.»
ــان در  ــخنان ميهمان پس از س
تجليل از سيمين، برگ لوح تقدير 
ــعر را محمود  جايزه كتاب سال ش
دولت آبادى به خانم بهبهانى تقديم 
مى كند. سيمين بهبهانى نحيف ولى 
ــاد و آرام و آراسته مى گويد: «من  ش
ــخن  ــتم و اصلا زبان س مريض هس
گفتنم خوب نيست از همه آنها كه 
ــكيل اين مجلس زحمت  براى تش
ــكر مى كنم، اميدوارم  كشيدند تش
ــم جبران كنم ولى  يك روزى بتوان
مى دانم با اين عمر كوتاهى كه در پيش دارم و با اين 

زبان الكنم در زمان پيرى از عهده آن بر نمى آيم.»
تقدير از برگزيدگان

به گفته عليرضا بهرامى دبير اين جايزه خصوصى؛ 
56 مجموعه شعر در بخش «شاعران بدون كتاب» 
ــزار كننده هاى اين جايزه  ــيده. برگ به دبيرخانه رس

روزنامه نگاران و خبرنگاران هستند. 
داوران بخش شاعران بدون كتاب شامل «اسداالله 
امرايى، ساره دستاران و ياسين نمكچيان» برگزيده 
ــد: «ابراهيم عادل نيا» از  اين دوره را معرفى مى كنن
اردبيل. مجرى برنامه مى گويد عادل نيا مى تواند روز 
20فروردين براى عقد قرارداد انتشار كتابش به نشر 
ــاعران بدون كتاب سه  نگاه مراجعه كند. «بخش ش
شاعر ديگر را نيز به خود مى بيند كه به طور مشترك 
ــون» «فريبا  ــن هماي ــند «حس به مقام دوم مى رس

شادلو» و «هادى هزاره» از شهر كابل افغانستان!»
برگزيده نهايى هيات داوران متشكل از «عليرضا 
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گروس عبدالملكيان جايزه خود را تقديم مى كنند 
به مجموعه شعر «بكتاش آبتين» به نام «پتك» كه 
ــويق حاضران همراه مى شود. سالن با صداى  با تش
ــب دارى و من  ــاش آرام مى گيرد: «تو ت ــعر بكت ش
مى سوزم، من پيشانى خاطرات تو ام، در دور دست 

نزديك منى...»

گزارش ميداني

جايزه كتاب سال شعر خبرنگاران برگزار شد
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